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The preachy exegesis (Arabic: يرتَ فْس , Romanized: tafsīr; English: explanation) 
is one of the oldest forms of exegesis, originating in the first century. It 
experienced significant growth from the fifth to the ninth centuries and was 
widely embraced by society during that time. However, after this period, 
oratorical exegesis began to decline. Today, it is often reproduced in the form 
of educational, guidance, and social exegeses, albeit with modifications to 
some of its original characteristics. The dimensions of preachy exegesis in 
the knowledge of exegesis remain unknown, to the extent that there is not 
even a complete definition of this method of exegesis and its characteristics 
have not been fully identified. The preachy exegesis is an exegesis that is in 
line with the spirit of the Qurʾān, i.e., guidance and preaching. Evidence 
suggests that elements of it trace back to the era of revelation (Arabic: الَْنُّزول, 
Romanized: al-nuzūl). However, in its established form, it began with the 
Tafsīr of al-Ḥasan al-Baṣrī and continued with the translation of Tafsīr al-
Ṭabarī. Finally, with the Tafsīr of Abū al-Futūḥ al-Rāzī, it developed into a 
comprehensive tafsīr characterized by features described as “preachy,” 
gaining significant prominence in the world of exegesis. Unlike exegetical-
scientific exegeses that attract the elite of society, preachy exegeses, much 
like the Qurʾān itself, have been and continue to be suitable for scientific, 
educational, and moral use by the general public. However, they differ from 
educational and guiding exegeses in several ways. This type of tafsīr can 
reduce the distance between the knowledge of exegesis and the Muslim 
masses and lead to a greater connection between the general public and the 
Qurʾānic concepts. The forthcoming research, utilizing information derived 
from library studies and employing a descriptive-analytical method, aims to 
conduct a comparative analysis of the nature and position of preachy tafsīr 
within the exegeses of both Shīʾa and Sunnī. The results indicate that 
initially, the foundations of practical mysticism manifested in the actions of 
the early Ṣūfīy, along with factors such as Qawwālī Qiṣāṣ and Faṣṣālī 
Karāmiyān, have led to the emergence of the first preachy tafāsīr (plural 
form for tafsīr), and its growth and decline have had a direct impact on this 
type of tafsīr. Furthermore, the literature of preachy interpretations in both 
Persian and Arabic is rich in eloquence and novelty, intertwined with 
parables, stories, anecdotes, and poetry, all of which serve to convince the 
audience. Lastly, the preachy exegeses are full of aḥādīth (Arabic: أحادیث, 
singular: ḥadīth, traditions and narrations) in which the mufassir’s criterion 
(the writer of a commentary on the Qurʾān) in choosing that ḥadīth is the 
explanation of the sermons hidden in them, even if it is mixed with forgeries 
and Isrāʾīlīyyāt (in Arabic: اتیلیإسرائ  “Israelisms”). The contribution of Shīʾa 
preachy (sermonic) exegesis in the use of fabrications and Isrāʾīlīyyāt is less 
than in similar examples in the Sunnī world. 

Cite this article: Riyāḥī-Mahr, B.; Ḥosseīnī-Pūr, M. (2024). A Comparative Study of Preachy Tafsīr: 

Nature and Significance in Shīʾa and Sunnī Exegeses. Quranic Doctrines, 21 (39), 85-108. 

https://doi.org/10.30513/qd.2024.5730.2287 

 

© The Author(s).              Publisher: Razavi University of Islamic Sciences. 

mailto:dr.riahi@chmail.ir
mailto:mohamad_hoseinipoor@yahoo.com%60
https://doi.org/10.30513/qd.2024.5730.2287


 

 
 نیقیفر  ریواعظانه در تفاس ریتفس گاهیو جا تیماه یقیتطب یواکاو 

 1مهر یاحیباقر ر
  2پور ینیمحمد حس دیس |

ــرآن و مستشــرقان ار،یاســتاد . 1 ــال ،گــروه ق ــرآن و حــد یمجتمــع آمــوزش ع ــة المصــطف ث،یق ــالعالم یجامع ــه:. هی  رایانام
dr.riahi@chmail.ir 

ــندهینو . 2 ــئول، دانش س ــر مس ــه دکت ــ یآموخت ــیتطب ریتفس ــر  ،یق ــرآن ک ــارف ق ــوم و مع ــگاه عل ــم.  م،یدانش ــه: ق رایانام
mohamad_hoseinipoor@yahoo.com 

 چکیده اطلاعات مقاله
 

 :مقاله نوع
 ترویجی

 
 :یافاااااااتدر  یختاااااااار 
28/09/1402 

 :یبااااااازنگر  تاااااااریخ
09/12/1402 

 :یرشپاااااااذ تااااااااریخ
20/06/1403 
 :باار   انتشااار تاااریخ

04/07/1403 
  :ها واژهکلید

ــــ ــــه،  ریتفس واعظان
ــم ــ  ه ــ رواب  ،ینینش

ـــ ـــ  جانش  ،ینیرواب
 .وعظ ،ییمعنا دانیم
 

 

نخست شکل گرفـت و در  ۀاست که در سد ریتفس یها گونه نیتر  واعظانه از کهن ریتفس
و مورد استقبال جامعـه قـرار گرفـت، لکـن  افتی یریگ پنجم تا نهم رشد چشم یها سده

و  یتیهدا ،یتیترب ریرا تجربه کرد تا امروزه، در قالب تفاس شیپس از آن، دوران افول خو 
واعظانـه در دانـش  ریشـود. ابعـاد تفسـ دیها، بازتول شاخصه زا یدر برخ رییبا تغ یاجتماع

 یریتفس ۀو یش نیاز ا یکامل فیتعر  یکه حت ییهمچنان ناشناخته مانده است تا جا ریتفس
واعظانـه،  رینشـده اسـت. تفسـ ییطور کامل شناسـا به زیآن ن یها وجود ندارد و شاخصه

 دهـد ینشـان مـ نیو قرا شواهدو موعظه است.  تیهدا یعنیهمسو با روح قرآن،  یریتفس
 ریلکـن در شـکل مصـطلح خـود، بـا تفسـ گـردد، یاز آن به عصر نزول بازم ییها که رگه

ابوالفتوح  ریم با تفستا سرانجا افتیادامه  یطبر رِ یتفس -آغاز شد و با ترجمه  یحسن بصر
 شـود، یمـ ادیـ« واعظانـه» ریـکه از آن بـا تعب یریتفس یها با نشانه یکامل ریبه تفس ،یراز

 شیکـه گـرا یعلمـ - یاجتهاد ریکرد. برخلاف تفاس دایپ ریدر جهان تفس یجد ینمود
واعظانـه همچـون خـودِ قـرآن، قابـل  ریتفس کند، یخود جلب م یسو  نخبگان جامعه را به

و  یتـیترب ریبـا تفاسـ یعمـوم بـوده و هسـت، ولـ یبـرا یو اخلاقـ یتیترب ،یعلم ۀاستفاد
 ۀو تـود ریدانـش تفسـ انیـم ۀفاصـل توانـد یم یریتفس ۀگون  نیدارد. ا ییها تفاوت یتیهدا

گردد. پـژوهش  یمنته یقرآن میمردم با مفاه ۀعام شتریب وندیمسلمان را کاهش دهد و به پ
 - یفیتوصـ یو بـا روشـ یا ت برآمده از مطالعات کتابخانـهبا استفاده از اطلاعا رو، شِ یپ

پرداختـه  نیقیفـر  ریواعظانـه در تفاسـ ریتفسـ گاهیو جا تیماه یقیتطب یبه واکاو یلیتحل
در کردار  یمتجل یعرفان عمل یاز آن است که اولا  مبان یآمده حاک دست به جیاست. نتا

باعـث  ان،یـکرّام یقصـاص و فصّـال یهمچـون قـوّال یدر کنـار عـوامل ن،ینخست انیصوف
  نیـا بـر میمسـتق یریتـأث زیواعظانه شده است و رشد و افول آن ن ریتفاس نینخست شیدایپ

 ،یو تـاز یواعظانـه در هـر دو زبـان فارسـ ریتفاس اتیادب ا  ینهاده است. ثان یریتفس ۀگون
و شـعر اسـت کـه اقنـاع  تیـداسـتان، حکا ل،یـبـا تمث ختهیو آم عیسرشار از بلاغت و بد

 لیمـدال نییواعظانه، نه در تب ریتفاس یِ کارکرد بلاغت ادب نیدارد. بنابرا یمخاطب را در پ
واعظانـه  ریبـوده اسـت. ثالثـا  تفاسـ ادشـدهی ریمتن تفاسـ تیجذاب شیبلکه در افزا ات،یآ

 مـواعظ نهفتـه در نیـیتب ت،یـاست که ملاک مفسر در انتخـا  آن روا یاتیسرشار از روا
در  عهیشـ ۀواعظانـ ریباشد. سـهم تفاسـ اتیلیو اسرائ اتیبا جعل ختهیهاست، هرچند آم آن

 مشابه در جهان تسنن است. یها کمتر از نمونه اتیلیو اسرائ اتیاستفاده از جعل
 ریواعظانـه در تفاسـ ریتفسـ گـاهیو جا تیـماه یقـیتطب ی(. واکاو1403) .محمد دیس ،پور ینیحس، باقر؛ مهر یاحیر  اسناا: 
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 مقدمه
های  تفسیر واعظانه با انگیزهٔ تبیین قرآن همراه با وعظ و اندرز و به منظور تأثیرگذاری آموزه

امثال و مأثورات روایی قرآنی بر مخاطبان، با استفاده از ابزارهایی همچون شعر، حکایت، 
شده در ادای گفتاری و نوشتاری این گونهٔ تفسیری، تلفیقی از  کارگرفته است. اسلو  به

یعنی بیان مواعظ  ،سبک ادبی و خطابی است. این گونۀ تفسیری همسو با روح قرآن
هایی از آن، در عصر نزول )و اندکی  دهد که رگه گوناگون است و شواهد و قراین نشان می

جایی که فضای حاکم بر جامعۀ اسلامی، همانا سیرۀ اصیل  ؛شود از آن( یافت می پس
 الشأن است.  های واعظانۀ سیرۀ آن پیامبر عظیم های اصلی آن، جنبه نبوی بود که از شاخصه

تفسیر واعظانه در شکل مصطلح خود، با تفسیر حسن بصری آغاز شد و با تفاسیری 
 ترجمۀ تفسیرثعلبی و  الکشف و العیانعلوم سمرقندی، همچون تفسیر جنید بغدادی، بحرال

ابوالفتوح رازی، جایگاهی رسمی در جهان  روض الجنانکه با  ادامه یافت تا این طعری
دقائق زید طوسی،  الستین الجام  میبدی، کشف الأ رارتفسیر یافت و با آثاری چون 

واعظ کاشفی  علیّهمواهب فراهی هروی و  حدائق الحقایقحسنی واعظ،  التأویل
سبزواری، اوج دوران شکوه و بالندگی خویش را اولا  از منظر محتوا و ثانیا  از رهگذر 
ادبیات سرشار از بلاغت و )مخصوصا  بدیع( و آمیخته با تمثیل، داستان و شعر، تجربه 

حقّی  روح العیانجز تفسیر  های متأخر، به کرد. سپس وارد دوران افول شد و در سده
ای فاخر به خود ندید. سایر تفاسیر واعظانۀ این دوران، از  ی حنفی اشعری نمونهبروسو 

های تفاسیر واعظانۀ  شاه، هرگز کیفیت شاخصه علی شاه و صفی جمله تفاسیر منظوم نورعلی
 های پیشین دارند. ای شگرف با نمونه های میانی را نیافته و فاصله سده

فسیر، تنها دو تن از معاصران در آثار از میان پژوهشگران قدیم و جدید حوزۀ ت
« تفاسیر واعظانه»تفسیرپژوهی خود، به این گرایش تفسیری تفطن یافته و از آن با عنوان 

های تفسیر واعظانه را از قرن اول  همچنین، در تاریخ تفسیر قرآن ریشه ین دواند. ا یاد کرده
اوج و  امی( وگذاری واعظان کرّ  گیری کتابت این تفاسیر را از قرن چهارم )با پایه و شکل

-575، ص1399؛ شاهرودی، 114، ص1389)پاکتچی، دانند  ها را در قرن ششم می گسترش آن
متأخران، با . تفسیرنگاری واعظانه در قرون میانی ادامه یافت تا سرانجام در دورۀ (576
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و  اهب عَلیّهمو ، با دو اثر به نام کاشفیادیبی ممتاز و واعظی شهیر، یعنی ملاحسین واعظ 
 رگاز   تفسیرمعروف به  ج ء الأحزان و ذهانج ء الأ و تفاسیری همچون  ،جواهر التفسیر

اثر اسماعیل حقّی و... به حیات خود ادامه داد، ولی پس از  روح العیانتألیف جرجانی و 
ها، در قالب  آن، وارد دوران افول شد و در زمان معاصر با تغییراتی در برخی از شاخصه

 د گشت.یهمچون تربیتی، هدایتی و اجتماعی بازتول ییها گونه
اسیر واعظانه، های متنیِ مربوط به برخی از تف ای از ویژگی تاکنون تنها دربارۀ پاره

نسبت به سایر  -تحقیقاتی اندک صورت گرفته، لکن در مورد شناسایی و تمایز آن 
ای انجام نشده و معرفی آن در تاریخ تفسیر،  تاکنون فعالیت گسترده - تفسیری های گونه

نامۀ تفاسیر، حتی نامی از  که در بسیاری از منابع اصلی شناخت مغفول مانده است تا جایی
خورد و از روشی به نام روش تفسیر واعظانه نیز یاد نشده  اعظانه به چشم نمیتفاسیر و 

آید، این است که برخی از  دست می با تفسیرشناخت بهاست. آنچه در مطالعۀ آثار مرتب  
ای از تفاسیر که اکنون  پژوهندگان این حوزه، به این سنخ از تفسیر راه یافته و به وجود گونه

اند، اما در معناشناسی و ارائۀ تعریف از این  شود، پی برده انه یاد میاز آن به تفسیر واعظ
هایی که  اصطلاح، تلاش علمی خاصی صورت نگرفته است. این پدیده مانند دیگر پدیده

ای از آثار  شود در آن تعریفی پذیرفتنی ارائه شود، قابلیت واکاوی دارد. گوشه کوشش می
های  پژوهان معاصر و تعیین مصداق در ادبیات قرآن« هتفسیر واعظان»آن، در کاربست تعبیر 

 آن است. 
عنوان مخاطبان اصلی  به، مزیت و اهمیت پرداختن به تفسیر واعظانه، روی آوردن مردم

های ادبی و بالتبع بهره بردن از خود قرآن کریم  به این شیوه از تفسیر به دلیل ظرافت ،قرآن
ردم از اکثر تفاسیر موجود نیز به دلیل علمی هاست. اعراض م دلیل سبک دلنشین آن به

تفسیری مطابق با ذهن و زبان تودۀ  ها از فرازبانِ  های دیگر تفسیر و استفادۀ آن بودنِ گونه
مردم است، زیرا این تفاسیر برخلاف تفاسیر واعظانه، با زبان مفاهمۀ مردم فاصله دارند و 

گرا  بیان دیگر، بیشتر تفاسیر موجود نخبه . بهاند مورد استفادۀ فرهیختگان علوم قرآنیفق  
آیند،  گرا و این امر، فاصلۀ تودۀ مردم را از مفاهیمی که در خلال تفاسیر می هستند تا توده

 بیشتر نموده است.
تحلیلی، ومن پاسخ به این دو  - توان طی پژوهشی توصیفی با توجه به مقدمۀ فوق، می
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بین تفاسیر موجود دارای چه جایگاهی »و « تاساسا  تعریف تفسیر واعظانه چیس»پرسش: 
ای از تفسیر  ، از ماهیت و جایگاه تفسیر و تفاسیر واعظانه پرده برداشت و با نحله«است

تواند همچون قرآن کریم، عامۀ مردمان را با زبانی شیوا و رسا به اهداف  آشنا شد که می
ت مقدماتی دربارۀ این گونۀ عنوان اطلاعا های پژوهش حاور به قرآن رهنمون سازد. یافته

 های آتی مورد استفادۀ محققان قرار خواهد گرفت. بااهمیت تفسیری، در پژوهش
 شناسی تحقیق واژه. 1

ای عمدتا   مقوله ،ای از تفسیر است که با لحا  ماهیت آن که تفسیر واعظانه گونه نظر به این
را شایستۀ واعظانه خواندن هایی که آن  کنندۀ قرآن است، البته به ومیمۀ ویژگی تبیین

و « وعظ»، «تفسیر»نماید برای تبیین چیستی تفسیر واعظانه، ابتدا واژگان  کند، لازم می می
 تبیین شوند.« واعظانه»

 تفسیر در لغت. 1-1
، 7، ج1410)فراهیدی، « بیان و تفصیل و توویح»را به « تفسیر»دانشمندان لغت و تفسیر، 

« اظهار معنای معقول»، (504، ص4، ج1404فارس،  ؛ ابن781ص، 2، ج1407؛ جوهری، 247ص
؛ زبیدی، 55، ص5،ج1405منظور،  )ابن« کشف مراد از لفظ مشکل»، (636، ص1416)راغب، 

قرآن و  ۀشرح مجملات قصص قرآن، تعریف دلالت الفا  غریب»، (323، ص13، ج1394
بیان »، (324-323، ص13، ج1394؛ زبیدی، 63، ص1403)جرجانی، « تبیین سبب نزول آیات

تا،  ؛ آقابزرگ تهرانی، بی15، ص1، ج1423)کلبی، « ها ظواهر آیات و معانی صریح یا اشاری آن
« های آن تبیین معانی آیات و کشف مقاصد و مدلول»و  (13، ص1395؛ بابایی، 232، ص4ج

اهداف فوق،  اند. در هر حال، در فرایند تفسیر قرآن با معنا کرده (4، ص1، ج1390)طباطبایی، 
دهد که  های مخصوص خود، به متن قرآن افزوده شده و آن را توسعه می متنی با شاخصه

 کند. دهنده، گرایش تفسیر را مشخص می ویژگی متن توسعه
 وعظ در لغت. 2-1

مفهوم آن، درنگی  دارد، برای تبیین بهترِ « وعظ»ریشه در مصدر « واعظ»واژۀ  ازآنجاکه
و مشتقات آن، نخست « وعظ»بایست واژۀ  رو می نماید. ازاین وروری می« وعظ»بر واژۀ 

در زبان عربی که منشأ پیدایش این واژه قبل از ورود آن به زبان فارسی است بررسی شود و 
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گیری اصطلاح  سپس به دلیل استعمال این واژه و مشتقات آن در زبان فارسی، و شکل
در فضای زبان و فرهن  این زبان، در زبان فارسی نیز مورد واکاوی قرار « نهواعظا»

 گیرد. 
و بازداشتن  (126، ص6، ج1404فارس،  )ابندر لغت عر  به معنای ترساندن « وعظ»

است. برخی از لغویان، در بیان مفهوم مادۀ  (876، ص1416)راغب، همراه با ترساندن 
؛ 228، ص2، ج1410)فراهیدی، اند  نیز در نظر گرفته ، خیرخواهی و عطوفت واعظ را«وعظ»

 . (1181، ص3، ج1407جوهری، 
در زبان فارسی نیز مفهومی چون کاربردهای این واژه در « موعظه»و « وعظ»واژگان 

های سخت را نرم سازد و  تر، برخی، آن را سخنانی که دل زبان تازی دارد. به طور دقیق
، 1403)جرجانی، اند  ای زشت را نیکو گرداند دانستهاشک از دیدگان بگشاید و کرداره

، و برخی دیگر، «کننده نرم کننده و دل گرم پند دادن با سخنان دل»و برخی،  (236ص
. (218، ص14، ج1377)دهخدا، اند  دانسته« نفس وابدارد ۀذکر آنچه انسان را به توبه و تزکی»

گو،  گو، اندرزدهنده، نصیحتنیز معادل ناصح، پنددهنده، اندرز « واعظ»بنابراین 
 . (218، ص14، ج1377)دهخدا، گو است  کننده و مسئله نصیحت

 «واعظانه»واژۀ . 3-1
، اسم فاعل مصدر وعظ در زبان عربی «واعظ»صفتی مرکب از سه واژۀ « واعظانه»

نسبت است. به عقیدۀ دستورنویسان، « هاء»نسبت و « ان»یافته به زبان فارسی(،  )راه
سازندۀ یک صفت جدید است « ه»و « ان»اسم )اعم از مشتق یا جامد( و ترکیب یک 
گفتم من »در بیت « خلیلانه»شود، مانند  دلالت بر مشابهت استعمال می که به منظور

مثل »که به معنای « دیوانه پیوسته خلیلانه / با مالک خود گویم در نار سلام علیک
« واعظانه»بنابراین اجمالا  باید گفت که  .(275، ص7، ج1355)مولوی، است « ابراهیم خلیل

« شبیه به واعظ»و دیگر تعابیر دارای مفهوم « به گونۀ واعظ»یا « چونان واعظ»به معنای 
 است. 

 «تفسیر واعظانه»پیدایش اصطلاح . 2
رو چندان  گذرد. ازاین ای از تفسیر نمی عنوان نحله به« تفسیر واعظانه»زمان زیادی از عمر 
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شده نیست و برای آن، عنوانی جز عنوان حاور  ران رشتۀ قرآن شناختهمیان پژوهشگ
نگاران تفسیر به زبان عربی نیز از آن،  شود. تاریخ یافت نمی« تفسیر واعظانه»فارسی، یعنی 

 اند. یاد نکرده« التّفسیر الوعظی»یا « التّفسیر الْرشادی»حتی با عناوینی چون 
در معرفی تفسیر صرفا  که نامی از این گونۀ تفسیری ببرد،  محمدحسین ذهبی بدون این

عنایته »ق( که تفسیری واعظانه است، ذیل عنوان 741اثر خازن )م« لبا  التأویل»
گوید که تفسیر خازن سرشار از مواعظ و روایات ترغیب و ترهیب است و  می« بالمواعظ

رو این تفسیر حاوی  یر او تأثیرگذار بوده است و ازاینصوفیانۀ خازن بر تفس بسا مشی چه
هایی آمیخته با اسرائیلیات  داستاندلیل شهرتش به موووعات مختلف علمی است، اما 

اما  ،(270ص، 2ج، 1396)ذهبی، ِها رواج دارد است و بین مردم و خصوصا  مشتاقان داستان
 نامی از تفسیر واعظانه نبرده است. 

سیرنویسان گویا تفسیر واعظانه را همان تفسیر عرفانی دانسته و ذیل تف برخی از تاریخ
را نام  المنح الفاخر  فی معالم الآخر ای چون  تفاسیر واعظانه« التّفسیر الْشاری»عنوان 

 د که طریقۀ نقشبندی )از طرق صوفیه( داشتان برده و در توصیف مؤلف آن گفته
 . (386، ص1424)عبدالقادر، 

صوفی )عرفانی( در تفسیر را به دو گونۀ عرفان نظری )تفسیر یش فهد رومی، گرا
بندی نموده و در عرفان  الصوفیّ النّظریّ( و عرفان عملی )تفسیر الفیضی الْشاری( تقسیم

که نامی بر آن  خصوصیات تفاسیر واعظانه نموده است، بدون آن ای به برخی عملی، اشاره
رندگان تاریخ تفسیر نظیر شرقاوی، محمد عبده . سایر نگا(375-371، ص1406)رومی، بنهد 

اند نیز کمابیش همین رویه را اتخاذ  را نگاشتهاتجاهات التّفسیر و عبدالمجید محتسب که 
 اند.  کرده

های  بسیاری از بزرگان متأخر و معاصر، یا اساسا  نامی از این گونۀ تفسیری در کتا 
کتا  خود که به معرفی تفاسیر عرفانی  اند یا در بخشی از تفسیرشناخت نبردهمرتب  با 

را در زمرۀ تفاسیر  مواهب علیهو  کشف الأ راربرخی تفاسیر واعظانه از جمله  ،اند پرداخته
، فقه ویکیاینترنتی حوزوی  نامۀ اما دانش 1.(12ص، 2ج، 1379)معرفت، اند  عرفانی قرار داده

                                                      
تفاسیر واعظانه قرابت زیادی دارند، لکن  ایا تمثیلی یا فیضی(، هرچند بعرفانی )اشاری یا صوفی یا رمزی تفاسیر  .1

ترین این وجوه، هدف  کند. مهم ها را از یکدیگر جدا می ست که آنهتفسیری ۀ وجوه تمایزی بین این دو گون
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تفسیری دانسته است   1بلکه گرایشعنوان روش،  از تفسیر واعظانه یاد کرده و آن را نه به
هایی همچون گرایش کلامی،  مفسر مرتب  است، گرایش خودِ  که به گرایش تفکر

مدخل ، ذیل  https://fa.wikifeqh.irنک: )تاریخی، هدایتی، وعظی، علمی و اجتماعی 
 .(«مصطلحات تفسیرپژوهی»

اند  سیر واعظانه پنداشتهبرخی از محققان، تفاسیر تربیتی، هدایتی و ارشادی را معادل تف
و برخی دیگر، رابطۀ تفاسیر واعظانه،  (10، ص3، ج1402؛ شریف، 17، ص1، ج1373)رشید روا، 

)اسعدی، دانند  اخلاقی، عرفانی و مانند آن را با تفاسیر تربیتی، از نوع رابطۀ جزء و کل می
ه در تفاسیر تربیتی، ک هایی هست، مانند این . البته بین تفاسیر یادشده، تفاوت(40، ص1393

بازد و  ویژه در حوزۀ قصص قرآن رن  می برخلاف تفاسیر واعظانه، حضور اسرائیلیات، به
تر و  گیرانه در پذیرش روایات اسبا  نزول و همچنین روایات تفسیری، معیارهای سخت

تر همچون هماهنگی روایات با اهداف و مقاصد نزول قرآن و سیاق قریب و بعید  اصولی
. همچنین، تفاسیر هدایتی و (455، ص2، ج1373)رشید روا، شود  مربوط اتخاذ میآیات 

آورند و بیشتر به ابعاد تربیتی، فلسفۀ احکام  اختصار می تربیتی، مباحث ادبی و بلاغی را به
، 1، ج1412)قطب، پردازند  و راهبردهای هدایتی مباحث کلامی در پرتو قرآن کریم می

. نتیجه این است که تفاسیر واعظانه، (588-584، ص1، ج1375 ؛ مکارم شیرازی،263-262ص
های  هایی که با تفاسیر هدایتی، تربیتی و مانند آن دارند، با این گونه رغم شباهت علی

 اند. تفسیری متفاوت
یاد  «تفسیر واعظانه»شده از عنوان  پذیرفته اولین محققی که در سطح علمیِ  بنابراین،

                                                                                                                       
گر شود. دی تفاسیر واعظانه است که همان وعظ و اندرز مخاطب است که در تفاسیر عرفانی این هدف دیده نمی

اند، لکن در تفاسیر واعظانه،  اند و سرشار از تفسیر به رأی که تفاسیر عرفانی، عموما  از عرفان نظری بهره گرفته این
عملی مورد بحث قرار گرفته و تفسیر به رأی نیز در آن، بسیار محدودتر از تفاسیر  ۀعرفانی در حد عرفان ساد

 .است  عارفانه
است فراگیر که  ای روش )منهج(، مقوله ندو معتقد اند فائلجدایی  «گرایش» و «روش»بین دانشمندان تفسیر  .1

شود و آن چیزی  گیرد و اختلاف در آن باعث اختلاف در کل تفسیر می آیات قرآن به کار می ۀمفسر، آن را در هم
مفسر است و ارتباط  عصرهای مربوط به  گیری جهتمربوط به  ،«گرایش»اما  ،جز منابع و مستندات نیست

هایی که  . دانش1تنگاتن  و مستقیم با تمایلات ذهنی و روانی مفسر دارد که خود وابسته به سه عامل مهم است: 
های مفسر در خصوص مسائل مختلف  . دغدغه3. روحیات و ذوقیات مفسر؛ 2مفسر در آن تخصص دارد؛ 

های خود  واعظانه حاصل تمایلات ذهنی و گرایش توان گفت تفاسیر لذا می ،(48-46، ص1382)شاکر، بیرونی 
 اند. واعظان بوده ۀمفسر بوده که معمولا  از طبق



 93  .................. پور ینیمحمد حس یدس، مهر یاحیباقر ر /  یقینفر  یرواعظانه در تفاس یرتفس یگاهو جا یتماه یقیتطب یواکاو

پاکتچی در  ،که گذشت چنان این گونۀ تفسیری برشمرده،کرده و مشخصاتی دربارۀ 
نیز تعریفی از آن ارائه نداده است. سایر  واست، لکن ا تاریم تفسیر قرآن کریمکتا  

متونی که امروزه در فضاهای حقیقی و مجازی به این تفاسیر اشاره کرده یا تحقیقی در این 
اند.  کتا  پاکتچی استناد کردهاین عموما  به  شاناند، در بیان مطالب موووع انجام داده

تفطنی به تفاسیر واعظانه داشته و ومن بررسی پیشینۀ وعظ، به  ،اخیرا  برخی از محققان
-527، ص1399)شاهرودی، اند  ها و مصادیق این گونۀ تفسیری اشاره کرده برخی از مؤلفه

 اند. ، لکن تعریفی از آن ارائه نداده(579
 ر واعظانه در عالم تفاسیرجایگاه تفسی. 3

کند، تبیین  عنصر دیگری که در معرفی چیستی تفسیر واعظانه به شناخت آن کمک می
شناسی تفسیر از  لذا جا دارد که نگاهی گذرا بر گونه .جایگاه آن بین دیگر تفاسیر است

 پژوهانه است، همراه با نظران این فن که بحثی نوپا در میان مطالعات قرآن منظر صاحب
اندکی نقد، صورت پذیرد تا جایگاه تفسیر واعظانه بیشتر و بهتر پدیدار گردد. مشهورترین 

به »و « نقلی»بندی سنتی تفاسیر به دو گونۀ  بندی تفسیر و تفاسیر قرآن کریم، تقسیم گونه
و « ممدوح»است که البته علاوه بر آن، تفاسیر به رأی نیز خود، به دو دستۀ « رأی

شوند. برخی از معاصران بر این تقسیم افزوده و تفاسیر را به سه دستۀ  یتقسیم م« مذموم»
. در این (217، ص1378)عمید زنجانی، اند  بندی نموده نقلی، به رأی و اجتهادی طبقه

همان به رأیِ ممدوح « اجتهادی»همان به رأیِ مذموم و « به رأی»بندی، تفسیر  تقسیم
 ۀگر پژوهشگر معاصر، تفاسیر قرآن را به سه دستنیز مطرح بوده است. دی تر است که پیش

بندی نموده و اجتهادی را شامل تفاسیر قرآن  روایی محض، باطنی محض و اجتهادی طبقه
. این (25-24، ص1390)بابایی، داند  به قرآن، روایی، ادبی، فلسفی، علمی، جامع و... می

توان به  ری از تفسیر که از آن میکه انواع دیگ بندی نیز ایراداتی دارد، از جمله این تقسیم
 نی غیرمحض یادکرد )در مقابل روایی و باطنی محض( سخنیروایی غیرمحض و باط

که قسیم طبیعی تفسیر باطنی، ظاهری است، نظیر آنچه در دیگر  نیست. دیگر این
که در دو مورد اول و  شود. سوم این شده به ظاهری و باطنی مشاهده می های تقسیم مقسم
اند، هیچ اجتهادی نباید وجود داشته باشد  «محض»این تقسیم که متصف به وصف دومِ 
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که این در عمل واقع نشده است و اگر واقع شود، دیگر تفسیر نیست. حتی انتخا  آیات 
کند.  معنا می را بی« محض»و روایات ذیل یک آیۀ مشخص، نوعی اجتهاد است که واژۀ 

یکی از پژوهشیان معاصر است که تفاسیر را در دو  گرفته از آنِ  صورت دیگر تقسیم ثنائیِ 
. این نیز مشکل اخیر را دارد، چه (59، ص1379)معرفت، داند  طبقۀ نقلی و اجتهادی می

 شود.  وووح دیده می که ردپای عنصر اجتهاد، در تفاسیر نقلی به این
که  های دیگری نیز از تفاسیر شده است بندی نظران، تقسیم از ناحیۀ دیگر صاحب

نصیب نیستند، لذا به دلیل اجتنا  از اطنا  در این مقام، از  کمابیش از ایرادات فوق بی
که اگر تفاسیر به دو  ها خودداری شده است. کوتاه سخن در نقد مطالب فوق این ذکر آن

، مشکلات فوق تا (35-33، ص1389)پاکتچی، بندی شود  ای طبقه گونۀ تحلیلی و توسعه
در تفاسیر تحلیلی، اطلاعاتی که بیش از متن قرآن آمده، صرفا  حدی حل خواهد شد. 

 ی غیرئنشای )ترکیبی(، مَ  تحلیل مفسر است، در جایی که اطلاعات اوافی تفاسیر توسعه
 های مرتب  با علم کلام.  از تحلیل دارند، مانند منابع دینی قرآن، سنت، عهدین و دانش

گیرند و ترکیبی  ای قرار می ر زمرۀ تفاسیر توسعهبندی، تفاسیر واعظانه د بر پایۀ این طبقه
اند که عنصر اجتهاد مفسر در   از تفاسیر نقلی و عرفانی با چاشنی ادبیاتی سرشار از بلاغت

شود. این بدان  سراسر آن و مخصوصا  در اشارات و لطایف عرفانی، آشکارا مشاهده می
ر اجتهاد مفسر برای تبیین مدالیل معناست که در تفاسیر واعظانه مبانی روایی و عرفانی د

 گیرند. آیات، مورد استفاده قرار می
 معناشناسی وعظ در قرآن. 4

، شایسته است علاوه بر تبیین مفردات پژوهش، واژۀ «تفسیر واعظانه»جهت ارائۀ تعریف 
رو این بخش از پژوهش با استفاده از روش  در قرآن نیز معناشناسی شود. ازاین« وعظ»

نشینی و نیز روش میدان معنایی ایزوتسو، به  تبیین رواب  جانشینی و همسوسور، در 
 پردازد.  در قرآن می« وعظ»معناشناسی واژۀ 

 مفاهیم مرتبط با وعظ در قرآن. 1-4
هایی محدود را که جزئی از یک زنجیرۀ  نی روابطی هستند که واژهینش رواب  هم

که  اند سازند و رواب  جانشینی، روابطی می، به صورت خطی با یکدیگر مرتب  اند حقیقی
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، 1380)سوسور، دهند  های متعلق به یک نظام زبانی بالقوه را به یکدیگر پیوند می واژه
 ینی )مجاورت(، اجزای افقی کلام و در محور جانشینینش . در محور هم(177-176ص

با تکیه  ،مه. در ادا(33، ص1388)احمدی، شوند  ای عمودی آن بررسی می)مشابهت( اجز 
و گردد  میدر قرآن، تبیین « وعظ»بر این دو رابطۀ افقی و عمودی، مفاهیم مرتب  با واژۀ 

 .شود ای از آن ارائه می یافته معنای توسعه
معرفی کرده « دعوت»و « ابلاغ»عنوان ابزاری جهت  را به« وعظ»قرآن کریم نخست 

وِ ﴿است:  ةِ  ِب الحْ كْم  ب  ك  ِر  ب يل  يِس 
ن ة ِادْعُِإ ل  الحْ س  ةِ  وعْ ظ  مردم را[ با حکمت و اندرز نیکو »]؛ ﴾المْ 

 .(125)نحل/« به راه پروردگارت دعوت کن
دوم، وعظ در مفهوم عبرتِ معاصران و آیندگان است نسبت به فرجام مجرمان پیشین، 

شان فرمود:  سزای نافرمانیه اسرائیل ب های بنی که پس از ذکر یکی از عذا  چنان
لنْ ِ﴿ ع  ِل لمُْت  ق ينِ ف ج  ةً وعْ ظ  م  ِو  ا ه  لفْ  ِخ  ا ِو م  ا يْه  ِي د  ِب ينْ  ا ِل م  ِن ك الاً ا [ را  در نتیجه، آن ]مجازات»؛ ﴾اه 

ند و پندی برای یآ بودند و کسانی که بعد از آنان میعبرتی برای کسانی که شاهدِ حادثه 
 .(66/ه)بقر « میشگان قرار داد یپرواپ

انذارِ همراه با ارعا  و نصح )انذار و اندرز( است، به معنای « عظو »سوم، کاربست 
که وقتی حضرت هود)ع(، قومش را انذار و نصیحت نمود و از عذا  قیامت برحذر  چنان

ينِ ﴿گفتند:  ها در پاسخ داشت، آن ِالوْ اع ظ  مِْل مِْت كُنِْم ن 
 
ِأ ظْت  و ع 

 
ل ينْ اِأ اءٌِع  و  گفتند: »؛ ﴾ق الوُاِس 

. این مفهوم به قرینۀ سیاق (136)شعراء/« کسان استیندهی برای ما  ایتو پند و اندرز دهی 
 تر هود)ع( را برادر وفت ناصحانه نیز همراه است، زیرا پیشآیات قبلی، با نوعی عط

دانسته است که به قوم خود گفت: من از  (125)شعراء/و امین مردم قومش  (124)شعراء/
و در آخر، خوف آن حضرت را از فرجام  (127)شعراء/طلبم  شما هیچ گونه پاداشی نمی

توان گفت مفهوم وعظ در معنای  عنوان نموده است. بنابراین، می (135)شعراء/قومش 
انذار، با مفهوم ن صح قرابتی آشکار دارد. در ایجاد رواب  جانشینی، واژگان آیات فوق با 

ن ص ِ... ﴿آیۀ   يِو 
ب  ِر  ال ة  غْتكُُمِْر س 

بلْ 
 
دِْأ ِل ق  ينِ ي اِق ومْ  ح  ِالن  اص  ل ك نِْل اِتُح ب وُن  ای قوم ... »؛ ﴾حْتُِل كُمِْو 

رخواهی کردم، ولی شما یتان خیام پروردگارم را به شما رساندم و برایمن! قطعا  من پ
و « ابلاغ»، «نصح»ارتباط دارد و بین  (79عراف/ا)« دیرخواهان را دوست ندار یخ
در آیۀ اخیر، نشان « تحبون»عمال واژۀ شود. است ای معنادار یافت می رابطه« موعظه»
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دهد باید بین طرفین موعظه، نوعی دوستی و عطوفت برقرار باشد. به طور کلی، عنصر  می
 اعظم)ص( نیز دستور خواهی همراه است. در مورد پیامبرنصح با نوعی عطوفت و خیر 

ع ظُكُمِْ﴿وارد شد که به کفار مکه چنین بگوید: 
 
اِأ فرُ اد ىِقلُِْإ ن  م  ثنْ ىِو  م   ِ نِْت قُومُواِلل   

 
ِأ ةٍ ب و اح د 

د يدٍِ ابٍِش  ذ  يِْع  ِي د  يرٌِل كُمِْب ينْ  اِن ذ 
ِإ ل   ن  ةٍِإ نِْهُو  اح ب كُمِْم نِْج  اِب ص  رُواِم 

ك   ِت ت ف  بگو: من شما »؛ ﴾ثُم  
ام یقک برای خدا ی کیکه: دوتادوتا و  نی[ ا دهم ]و آن قت اندرز مییک حقیرا فق  به 

چ گونه جنونی ندارد. او برای شما از ید که هیشیندیقتان ]پیامبر[ بید، سپس دربارۀ رفیکن
. در این کلام، مفاهیم (46)سبأ/« ستیای ن دهنده میروست، جز ب شِ یعذا  سختی که پ

 سوزی های دل اند و از طرفی نشانه نشین شده انذار )نذیر( و اندرز )أعظکم( با یکدیگر هم
شود. اوج عطوفت وعظ در مقابله با منافقین است که  هربانانه دیده میو نصیحت م

نهُْمِْ... ﴿فرمود:  ،رغم مذمت آنان، با امیدواری به تأثیر موعظه در ایشان علی عْر ضِْع 
 
ف أ

ه مِْق وْلاًِب ل يغًا نفُْس 
 
هُمِْف يِأ

قلُِْل  و به  ن از آنان روی برتا  و پندشان دهیبنابرا... »؛ ﴾و ع ظْهُمِْو 
است که در انذارِ   . نتیجه این(63)نساء/« آنان سخنی رسا که در دلشان اثر کند بگوی

نصیحت مهربانانه و  ،ناشی از اندرز، از سویی ارعا  وجود دارد و از سوی دیگر
نشینی کلمات  و این رسالت پیامبران است که این مفاهیم را تبلیغ نمایند. هم ،خیرخواهانه

بلْ غْتكُُمِِْ...﴿در آیۀ  ،عنوان نمونه شود، به آیات نیز یافت مییادشده، در سایر 
 
دِْأ ِل ق  ِي اِق ومْ  ق ال 

حْتُِل كُمِْ ن ص   يِو 
ب  ِر  ال ات  های پروردگارم را به شما  امینا  من پیقیگفت: ای قوم من! »؛ ﴾...ِر س 

شعیب آورده ، همان مفاهیم را از قول (93)اعراف/« رخواهی کردمیرساندم و برای شما خ
ِل اِت عْل مُونِ ﴿یا در آیۀ  ،است ا ِالل   ِم  عْل مُِم ن 

 
أ ِو  حُِل كُمْ نصْ 

 
أ  يِو 

ب  ِر  ال ات  ِر س   غُكُمْ
ب ل 
ُ
های  امیپ»؛ ﴾أ

قی را یکنم و از سوی خدا حقا رخواهی مییرسانم، و برای شما خ پروردگارم را به شما می
ل نوح این مفاهیم مطرح شده است. پس ، از قو (62)اعراف/« دیدان دانم که شما نمی می
 توان ادعا نمود کلام واعظانه در حقیقت، ناصحانه، رسولانه، مبلغانه و منذرانه است.  می

در مفهوم بیان احکام شرعی و اجتماعی است که عمل به آن منجر به « وعظ»چهارم، 
ایدهای که پس از بیان بایدها و نب چنان ،سعادت مردم است و ترک آن موجب شقاوت

 2؛ طلاق/3؛ مجادله/66؛ نساء/232)بقره/داند  ها را موعظه می مندرج در برخی از آیات، آن
 . و...(

گری، بشارت و رحمت است که از صفات قرآن،  پنجمین کاربرد موعظه، هدایت
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ِو هُدًىِ﴿که در مورد قرآن فرمود:  باشد، چنان تورات و انجیل می ِل لن  اس  ِب ي انٌ ا ذ  ةٌِه  وعْ ظ  م  و 
زکاران سراسر ی[ و برای پره اتیانگر ]حوادث و واقعی[ برای مردم، ب ن ]قرآنیا»؛ ﴾ل لمُْت  ق ينِ 

ِم نِْ﴿نیز فرمود:  .(138)آل عمران/« ت و اندرز استیهدا ةٌ وعْ ظ  ِم  اء تكُْمْ ِج  ِالن  اسُِق دْ ا ي ُه 
 
ِأ ي ا

ِو هُدًىِوِ  دُور  ِف يِالص ُ ا ِل م  اءٌ ف  ِو ش  ب  كُمْ ِل لمُْؤْم ن ينِ ر  نا  از سوی پروردگارتان یقیای مردم! »؛ ﴾ر حْم ةٌ
[  های اعتقادی و اخلاقی مارییای آمده و شفاست برای آنچه ]از ب موعظه برای شما پند و

. در این آیات، (57)یونس/« ت و رحمتی است برای مؤمنانیهاست و سراسر هدا نهیدر س
نشینی کلمات دو آیۀ  قرآن صراحتا  یک موعظه معرفی شده است. در رواب  جانشینی و هم

ىِو هُدًى﴿فوق با آیۀ  بشُْر  ها[ و برای مؤمنان  کنندۀ ]انسان تیقرآن[ هدا»]؛ ﴾نِ يل لمُْؤْم ن ِِو 
و « رحمت»، «هدایت»، «موعظه»شود بین  معلوم می (2)نمل/« دهنده است مژده

ای معنادار وجود دارد. همچنین در توصیف تورات آمده است:  نیز رابطه« شارتب»
ةًِ﴿ وعْ ظ  ىْءٍِم  ِش   

ِم نِْكلُ  لوْ اح 
 
هُِف يِالأْ

ت بنْ اِل  ك  زی ی[ از هر چ و برای او در الواحِ ]تورات»؛ ﴾ ...ِو 
ِالت  وْرِ ﴿نیز فرموده است:  .(145)اعراف/« ... پندی نوشتیم لنْ ا نزْ 

 
ِأ نوُرٌِإ ن  ا اِهُدًىِو  ِف يه   ؛﴾...ِاة 

یا این عبارت  (44)مائده/« میت و نور است نازل کرد ید ما تورات را که در آن هدایترد  بی»
ائ يل ِِ...﴿که  ِإ سْر  ن ى ِهُدًىِل ب  لنْ اهُ ع  « میت قرار داد یل هدایاسرائ و آن را برای بنی... »؛ ﴾و ج 

نْج يل ِِت ينْ اهُِآوِ ِ...﴿در مورد انجیل نیز فرموده است:  .(23)سجده/ نوُرٌِِهُدًىِف يه ِِالإْ  قاًِو  د   مُص  ِو 
ا يهْ ِِب ينِْ ِل م  اة ِِم نِ ِي د  ةًِِو هُدًىِالت  وْر  وعْ ظ  م  ت و نور یل را که در آن هدایو انج... »؛ ﴾ل لمُْت  ق ينِ ِو 

زکاران یش از خود و برای پرهیکنندۀ تورات پ قیم و آن هم تصدیاست به او عطا کرد 
و ، نور «موعظه»آید که  . از جمع آیات فوق چنین برمی(46)مائده/« ت و موعظه بودیهدا

که خدا کتب آسمانی را به آن  چنان گری است، رحمت و بشارت بوده و موجب هدایت
 نام، نامیده است. 
ةٌِِ...﴿که فرمود:  در قرآن، مفهوم تذکر نافع است، چنان« وعظ»کاربرد ششم  وعْ ظ  م  و 

ىِ ها برای بهره بردن مؤمنان[ پند و تذکری آمده  ن سرگذشتیو ]در ا» ؛﴾ل لمُْؤْم ن ينِ و ذ كْر 
که  . نتیجۀ هر دو مفهوم وعظ و ذکر نیز منفعت مؤمنین است، چنان(120)هود/« است

عُِ﴿علاوه بر آیات فوق، در خاصیت تذکر، آشکارا فرمود:  ِت نفْ  ى ِالذ  كْر  ِف إ ن    رْ
و ذ ك 

رو مفهوم  و ازاین (55)ذاریات/« دهد را پند به مؤمنان سود مییو پند ده! ز » ؛﴾المُْؤْم ن ينِ 
یقین خیر و نیکی انسان را در بر دارد. مفهوم  شود که به نزدیک می« تذکر نافع»وعظ، به 
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عنوان ثمره و نتیجۀ عمل به موعظه، خود نیز مورد تصریح قرآن واقع شده است،  به« خیر»
يرًْاِل هُمِْوِ ِ...﴿که فرمود:  چنان ِخ  ل ك ان  ِب هِ  ظُون  اِيوُع  لوُاِم  ع  هُمِْف 

ن  
 
و اگر آنچه را که به »؛ ﴾...ِل وِْأ

تر، از  . پیش(66)نساء/« کردند، مسلما  برای آنان بهتر بود شوند عمل می آن پند داده می
 ، به خیرخواهی واعظ نیز اشاره شده بود.«وعظ»قول لغویان در بیان معنای 

پند و اندرز است، لذا مواعظی را در  در مفهوم عامِ « وعظ»، استفاده از کاربرد هفتم
سفارش به اعمال نیک در سورۀ نحل عنوان نموده است و مجددا  با کنار هم قرار دادن 

ِ﴿موعظه و تذکر فرمود:  ن  يِع 
ي نهْ  ِذ يِالقُْرْب يِو  إِيت اء  ِو  ان  الإْ حْس  ِو  دْل  ِب العْ  مُرُ

ْ
ِي أ ِالل    اءِ إ ن   حْش  الفْ 

رُونِ  ك   ِت ذ  ل  كُمْ ِل ع  ِي ع ظُكُمْ غيْ  البْ  ِو  ر 
المُْنكْ  راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به  به»؛ ﴾و 

کند. شما را اندرز  دهد، و از فحشا و منکر و ستمگری نهی می شاوندان فرمان مییخو 
نوعی  به فرزندش، بهدر سورۀ لقمان نیز مواعظ لقمان  .(90)نحل/« دیدهد تا متذکر شو  می

، شکر (13)لقمان/توان از آن جمله، به پرهیز از شرک  مفهوم عام پند و اندرز است که می
، اقامۀ نماز، امر به معروف، نهی از منکر و پیشه نمودن صبر (15و  14)لقمان/والدین 
د را و... اشاره نمود که همگیِ این موار  (18)لقمان/، پرهیز از غرور و تکبر (17)لقمان/

ِ﴿موعظه دانسته است و ابتدای کلام نیز فرمود:  ِي ع ظُهُ ِو هُو  ِل ابنْ ه  انُ ِلقُْم  ِق ال  إِذْ و »؛ ﴾...و 
 .(13)لقمان/...« کرد، گفت:  هنگامی که لقمان به پسرش در حالی که او را موعظه می

همچون نشینی و جانشینی، معنای وعظ با مفاهیمی  است که طبق رواب  هم  نتیجه این
ها، ابلاغ، دعوت، عبرت، نصیحت، انذار، ارعا ، امر به احکام،  پند و اندرز به نیکی

 ارتباطی معنادار دارد. ،نافع هدایت، رحمت، بشارت، نور و تذکرِ 
 میدان معنایی وعظ در قرآن. 2-4

طبق یافتۀ پژوهشگران این حوزه، واژگانی که در معنای اساسی خود با یکدیگر مرتب  
ای خاص،  ای عمل نموده که با نظم و قاعده پیوسته هم به صورت شبکۀ معنایی به هستند،

که این میدان، دارای  (25-24، ص1374)ایزوتسو، دهند  را تشکیل می« میدان معناشناختی»
با این حسا ، بررسی رواب  جانشینی و  .یک کانون و دو قطب ایجابی و سلبی است

، کافی نبوده و لازم است میدان معنایی آن نیز بررسی نشینی برای فهم کامل واژۀ وعظ هم
 شود.
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آمده از از رواب  جانشینی و همنشینی، که در موافقت با  دست علاوه بر مفاهیم به
تواند  رسد بررسی مفاهیم مخالف وعظ نیز می اند، به نظر می مفهوم وعظ در قرآن آمده

عْرَف  »بین اهل علم مشهور است: که  ابعاد معنایی آن در قرآن را تکمیل کند، چه این ت 
مثابۀ مفاهیم ایجابی مرتب  با  به عبارت دیگر، علاوه بر مفاهیم فوق به .«الشْیاء  بِأوْدادِها

توان به  از جملۀ این مفاهیم می .، مفاهیم سلبی آن نیز در قرآن وجود دارند«وعظ»واژۀ 
و مانند آن « ولال»، «وااغ»، «حیات دنیا»، «هوی»، «خطوات شیطان»، «نفس أماره»

اشاره کرد که هر یک مقابل یکی از معانی موافق یا ایجابی وعظ )نور، هدایت، نصیحت، 
  گیرند. ها و...( قرار می پند به نیکی

شود،  در این مجال، به برخی از آیات حاوی مفاهیم مخالف وعظ در قرآن اشاره می
ار ةٌِب ِِ...﴿مانند آیۀ  م  

 
ِل أ ِالن  فْس   يإ ن  

ب  ِر  اِر ح م  اِم 
وء ِإ ل   ار به بدی یگر بس انینفس طغ... »؛ ﴾...ِالس ُ

 ؛«نفس اماره»برای  (53)یوسف/« ... دهد مگر زمانی که پروردگارم رحم کند فرمان می
ِ﴿آیۀ  ذ ين 

ِال   ا ي ُه 
 
ِأ نُواآي ا انِ ِخُطُو اتِ ِت ت  ب عُواِل اِم  يطْ  نِِْالش   انِ ِخُطُو اتِ ِي ت  ب عِِْو م  يطْ  مُرُِِف إ ن  هُِِالش  

ْ
ِي أ

اء ِ حْش  ر ِِب الفْ 
المُْنكْ  ل وْل اِو  ل يكُْمِِْالل   ِِف ضْلُِِو  ر حْم تُهُِِع  اِو  ك يِم  دٍِِم نِِْم نكُْمِِْز  ح 

 
ب دًاِأ

 
ای مؤمنان! »؛ ﴾...ِأ

روی کند ]هلاک یطان پیهای ش د! و هر که از گامیروی نکنیطان پیهای ش از گام
دهد؛ و اگر فضل و  ار زشت و عمل ناپسند فرمان مییطان به کار بسیرا شیز  ،شود[ می

خطوات »برای  (21)نور/« شد رحمت خدا بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی
ىِت ت  ب عُواِف ل ا﴿آیات  ؛«شیطان و  ل اِ﴿و  (135)نساء/« پس از هوای نفس پیروی مکنید!»؛ ﴾الهْ  و 

ِ ل  ك  يُض  ىِف  و  ِالهْ  ِت ت  ب ع  اِن سُواِي ومْ  يدٌِب م  د  ابٌِش  ذ  ل هُمِْع   ِ ِالل   ب يل  نِْس  ِع  وُن 
ل  ِي ض  ذ ين 

ِال   إ ن    ِ ِالل   ب يل  نِْس  ع 
ابِ  د یترد  کند. بی روی مکن که تو را از راه خدا منحرف مییو از هوای نفس پ»؛ ﴾الحْ س 

اند، عذابی  شوند، چون روز حسا  را فراموش کرده کسانی که از راه خدا منحرف می
و ى﴿و  (26)ص/« سخت دارند ِالهْ  ن  ِع  يِالن  فْس  ن ه  ِو  ب  ه  ِر  ام  ق  ِم 

اف  نِْخ  اِم  م  
 
أ ِِ٭ِو  ي  ِه  ِالجْ ن  ة  ف إ ن  

ى و 
ْ
أ ده و نفس را از هوا و هوس یو اما کسی که از مقام و منزلت پروردگارش ترس»؛ ﴾المْ 

 ؛«هوی»برای  (41-40)نازعات/« تردید جایگاهش بهشت است بازداشته است، پس بی
ِالغُْرُور ِ﴿آیات  ت اعُ اِم 

ِإ ل   نيْ ا ِالد ُ ِالحْ ي اةُ ا م  )آل « ستیبنده نیا جز کالای فر یو زندگی دن»؛ ﴾و 
نيْ ا﴿و  (20؛ حدید/185عمران/ ِالد ُ ِالحْ ي اةُ رُوا ف  ِك  ذ ين 

ِل ل   ا برای کافران یزندگی دن»؛ ﴾...ِزُي  ن 
ل يكُْمِِْ...﴿و  (212)بقره/« ... آراسته شده ِع  ون  ت كُمِْرسُُلٌِم نكُْمِْي قُص ُ

ْ
ل مِْي أ

 
رُون كُمِِْي ات يآأ ينُذْ  اءِ ِو  ِل ق 
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اِي وْم كُمِْ ذ  ه دْن اِق الوُاِه  ن اِع ل ىِش  نفُْس 
 
تهُْمُِِأ ر   نيْ اِالحْ ي اةُِِو غ  ا برای شما از جنس خودتان یآ»؛ ﴾...الد ُ

دار امروزتان هشدار یخواندند و شما را از د  مرا بر شما میات یامدند که همواره آیامبرانی نیپ
« فتیا آنان را فر یم و زندگی دنیده ان خود گواهی مییند: ما به ز یگو  دادند؟ می می

غْو ي ن  هُمِْ﴿آیۀ  ؛«حیات دنیا»برای  (130نعام/ا)
ُ
ل أ ِو  رضْ 

 
ِالأْ ِف ي هُمْ

ِل  ي  ن ن   ز 
ُ
ِل أ يتْ ن ى غْو 

 
ِأ ا ِب م  ِر ب   ق ال 

ِ
 
ها را[  نا  ]زشتییقیکه مرا گمراه نمودی، من هم  نیگفت: پروردگارا! به سبب ا»؛ ﴾جْم ع ينِ أ

آیات  ؛«اغوا»برای  (39)حجر/« کنم م و مسلما  همه را گمراه مییآرا ن برای آنان مییدر زم
ِو سُعُرٍِ﴿ ل الٍ ِض  ِف ي ِالمُْجْر م ين 

در آتش د گنهکاران در گمراهی و انحراف و یترد  بی»؛ ﴾إ ن  
ي ةِ ﴿و  (47)قمر/« اند افروخته اس  ِل لقْ  يلٌْ ِف و  ب  ه  ِر  ِم نْ ِع ل ىِنوُرٍ هُو  ِف  ام 

سْل  ِل لإْ  هُ دْر  ِص  ُ ِالل   ح  ر  نِْش  م  ف 
 
أ

ِمُب ينٍِ الٍ
ل  ِض  ِف ي ول ئ ك 

ُ
ِأ ِالل    ِذ كْر  ِم نْ اش را برای اسلام  نهیا کسی که خدا سیآ»؛ ﴾قلُوُبهُُمْ
ش است ]مانند کسی است که یاز نوری از سوی پروردگار خو  مند گشاده است و بهره

اد کردن خدا یشان از یها رفتن اسلام تن  است؟[ پس وای بر آنان که دلیاش از پذ نهیس
 «. ولال»برای  (22)زمر/« نان در گمراهی آشکارندیسخت است. ا

در آیات یادشده و نظایر آن، مفاهیم مخالفی وجود دارند که درست، مقابل مفاهیم ایجابی 
 اند.  قرار گرفته ها، تذکر نافع، نور، هدایت، رحمت، انذار و...( )نظیر پند به نیکیمرتب  با وعظ 

وعظ، مفهوم  در آیات قرآن این است که« وعظ»سخن در با  معناشناسی  کوتاه
ها، ابلاغ، دعوت، عبرت، نصیحت،  ای دارد که از یک سو شامل پند و اندرز به نیکی گسترده

انذار، ارعا ، امر به احکام، هدایت، رحمت، بشارت، نور و تذکر نافع بوده است و از سوی 
های شیطانی، هوا و هوس، زندگی مادی دنیایی،  دیگر، در نقطۀ مقابل نفس بدخواه، وسوسه

های مذکور است. بنابراین  اغوا شدن و گمراهی قرار گرفته و به عبارت دیگر، مایۀ نجات از دام
 میدان معنایی وعظ به شکل زیر است:
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 چیستی تفسیر واعظانه . 5

تفسیر »رو از تبیین مفردات و معناشناسی وعظ در قرآن،  پیشِ  های پژوهشِ  بر پایۀ یافته
توویحی از متن قرآن است که مقاصد و مدالیل صریح و تبیین، تفصیل و « واعظانه

اشاری آیات و قصص قرآنی را با معنایی عقلانی و با محوریت پند و اندرز، توسعه 
گرانه که چونان واعظی  دهد، متنی است حکیمانه و مبلغانه و نوری است هدایت می

ری، تذکری سودمند کند. این گونۀ تفسی ها دعوت می تأثیرگذار، مخاطب خود را به نیکی
زمان، شامل رحمت و بشارت  آمیز و هم است که سرشار از نصیحت خیرخواهانه و محبت

که به احکام شرعی برآمده از کتا  و سنت نیز  سان آمیخته با انذار و ارعا  است، آن
های شیطان نجات دهد و با یاد  دهد تا مخاطب را از گمراهی، اغوا و وسوسه دستور می

های نفس سرکش  آخرت، وی را از توجه و پرداختن به دنیا بازدارد و خواسته مرگ و عالم
و بدخواه را کنترل نماید. بنابراین لازم است چکیده و روح عبارات فوق در تعریف این 

تفسیر »توان معنای  با توجه به آنچه گذشت، می ،گونۀ تفسیری لحا  شود. در ادامه
 ناخت.را در لغت و اصطلاح باز ش« واعظانه

  معنای لغوی تفسیر واعظانه. 1-5
ای جز استفاده از مدلول مفرداتش  که در شناخت یک مرکب و مدلول آن چاره نظر به این

 ت، معنای لغوی تفسیر واعظانه با توجه به معنای مفردات )تفسیر و واعظانه( عبارتنیس
های ابهام از چهرۀ مضامین قرآن به سبک خیرخواهان و  کنار گذاردن پرده»است از 

توسعۀ متن قرآن با هدف رفع ابهام در معانی آن، با »و از نگاهی دیگر، « اندرزگویان
گرایانه که ومن بیم دادن مخاطب و  استفاده از پند و اندرزهای خیرخواهانه و نصیحت

نماید و هدایت و رحمت را  ، فرجام کار او را به او گوشزد میبازداشتن او از نواهی قرآنی
 .«دهد به وی بشارت می

عنوان یک مرکب از  به« تفسیر واعظانه»آنچه گذشت اقتضای دلالت اجزای تعبیر 
پژوهان در  منظر منطقی است و این، چیزی متفاوت با آنچه که در ادبیات معاصر قرآن

که از منظر ایشان تفسیر واعظانه در  ه نیست، چه اینبازیابی معنای تفسیر واعظانه آمد
مردم است و  ۀاصطلاح، گرایشی است در تفسیر که دغدغۀ مفسر در آن، هدایت عام



 39ش، 1403 بهار و تابستان، 21 ۀدور   ..........................................................  102

های خاصی همچون استفاده از متن شیوا و جذا ،  برای رسیدن به این هدف، از روش
. (113، ص5، ج1394ده، زا )شریفی و حسینبرد  اشعار بهره میو ها و تماثیل  روایات، داستان

دانند: یکی  برخی از پژوهشگران معاصر نیز جذابیت تفاسیر واعظانه را در چند عنوان می
زبان تفسیر واعظانه که زبانی ساده، روان و به زبان مردمی است که مفسر، تفسیر خویش 

ه گیری آنان از قصص است ک پردازی و بهره و دیگری داستان ،را برای آنان نگاشته است
مانند داستان هایی  البته نمود آن در تفاسیر واعظانۀ متأخر بیش از متقدم است و داستان

شده است  های بسیاری نقل وتا  و ظرافت حضرت یوسف)ع( در تفاسیر متأخر با آ 
پردازی، اسرائیلیات  بدیهی است در نتیجۀ این داستان 1.(202-199، ص1389)پاکتچی، 

ها،  شود و مفسر در قبال بیان صحت و سقم قصه می فاسیر فراوانی وارد این نوع از ت
مسئولیتی احساس نکرده است و التفاتی به اسناد روایات و تحلیل آن ندارد، اما موارد 

 های تفاسیر واعظانه و نه تعریف آن است.  یادشده از شاخصه
ه به نظر مفسر در تفسیر واعظانه، در آیاتی که ظاهرا  غیرواعظانکه لازم به ذکر است 

آورد. البته در آیات حاوی وعظ و  ای پای وعظ را به میان می نیز به هر بهانه 2رسند می
کند و در هر دو گروه آیات )وعظی  های تفسیری بحث می ، بیشتر از سایر گونهمفاهیم آن

کند، در صورتی که تفسیر  ها و... استفاده می ها، داستان و غیروعظی(، از روایات، تمثیل
های وعظ( باشد،  تنها در آیاتی که مضمون آن، پند و اندرز )یا سایر معادل عظانه غیروا

که  )واعظانه( با این روح العیانتفسیر  ،عنوان نمونه ها بپردازد. به ممکن است به این موووع
 11)غیرواعظانه( است، لکن در تفسیر آیات  المیزاندوم تفسیر  از لحا  حجم، حدودا  یک

                                                      
 ۀآسانی آن را به عام شوند که بتوان به ای نوشته می گونه همچنین بر این باور است که تفاسیر واعظانه به. پاکتچی 1

های تفسیر واعظانه، زبان نگارش  دیگر ویژگیشوند. از  از تفاسیر فنی و تخصصی جدا می رو نیمردم آموخت. ازا
که در  چنان ،نشین است و هم به زبان بومی مخاطبان تکلف است، هم شیرین و دل آن است که هم ساده و بی

تفسیر  . پند و اندرز مخاطب از جمله مسائلی است که مؤلفِ وجود دارندتفاسیر واعظانه به زبان فارسی ، ایران
رسند که  ای می ویژه وقتی به آیه کند، به ژه دارد و به هر مناسبتی، شروع به اندرز مخاطب میواعظانه به آن توجه وی

 .(202-199، ص1389)پاکتچی، ندآموز است حاوی نکات اخلاقی و پ
که قرآن خود را به  از نظر نگارندگان پژوهش حاور، تمام آیات قرآن در حقیقت، ماهیت واعظانه دارند، چه این .2

اند و برخی  ، لکن ظاهر برخی از آیات آشکارا واعظانه(138)آل عمران/وعظه و هدایت خوانده است طور کلی م
اند که در  اعتقادات، احکام، قصص و امثال معطوف گشته دیگر، به دیگر مضامین متعالی قرآن، همچون حوزۀ

 باطنِ خود روحی واعظانه دارند.
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مطالب تفسیری دارد  المیزانۀ لقمان که حاوی پند است، حدود شش برابر سور  12و 
سورۀ بقره که ظاهرا   66و در آیۀ  (77-73، ص7، ج1413؛ حقی، 215، ص16، ج1390)طباطبایی،

که صاحب  خالی از وعظ است، سرشار از پند و اندرز از فرجام پیشینیان است، درحالی
ای به اندرز ننموده است  اشاره اش ه و روش تفسیریور، بنابر گونکمذ ۀ، ذیل آیالمیزان

 .(157، ص1، ج1413حقی،  ؛ 199، ص1، ج1390)طباطبایی، 

 تفسیر واعظانه در اصطلاح. 2-5
گونه  توان تعریف اصطلاحی تفسیر واعظانه را این های پژوهش حاور، می بنابر جمع یافته

ترین دغدغۀ  دبی و عرفانی، و اصلیتفسیر واعظانه ترکیبی از تفاسیر نقلی، ا»عنوان کرد: 
مفسر در آن، هدایت تودۀ مردم است، لذا با هدف اثرگذاری در مخاطب عام و مصونیت 

گیری از ادبیاتی جذا  و قابل فهم برای  او مقابل اغوای شیطانی و نفس بدخواه، با بهره
 قرآن، بهظاهر غیرواعظانۀ  عموم مردم، از هر مناسبتی بهره جسته و حتی در آیات به

سوی نصیحت و پند و اندرز و عبرت و  ای حکیمانه، خیرخواهانه و مهربانانه راهی به گونه
 .«جوید حتی انذار و ارعا  مردم می

شک  بی« تفسیر واعظانه» بنابراین در عبارتِ  .تفسیر واعظانه از مقولۀ تفاسیر است
کنندۀ این تفسیر از شود و قیودی که در تعریف فوق، متمایز  ، جنس محسو  می«تفسیر»

شوند، فصل این تفسیر نسبت به دیگر تفاسیر و مبیّن ماهیت  دیگر تفاسیر قلمداد می
 شود.  های میدان معنایی وعظ را شامل می اندرزمدار آن است که تقریبا  تمام مؤلفه

هایی از تفسیر همچون تربیتی و  ممکن است مفاد تعریف فوق از تفاسیر واعظانه، گونه
بخشی از ماهیت این تفسیر با برخی  و این به دلیل اشتراکِ  ،را نیز شامل شودهدایتی 

هایی مثل بیان اشارات عرفانی،  های تفاسیر تربیتی و هدایتی است، لکن شاخصه مؤلفه
استفاده از مثل، داستان و روایات در قالب ادبیاتی جذا  و پرآرایه که بیشتر در جنبۀ 

اند که در  شود، از اَعراض و لوازم تفسیر واعظانه می ظاهری این گونۀ تفسیری مشاهده
هاست که  تعریف آن )شامل جنس و فصل ذاتی( لحا  نشده است. وجود همین شاخصه

کند. به عبارت دیگر،  تفاسیر واعظانه را از تفاسیری همچون تربیتی و هدایتی متمایز می
اض آن هستند، از تفاسیری هایی که از لوازم ذات یا اعر  با شاخصهفق   تفسیر واعظانه
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که تعریف فوق، تمام مصادیق تفاسیر  گردد، چه این و هدایتی متمایز می همچون تربیتی
شود، لکن از ورود تفاسیر غیرواعظانۀ همسو، یعنی تفسیر تربیتی و  واعظانه را شامل می

عنوان  هایی به کند. مانعیت تفسیر واعظانه با تبیین شاخصه هدایتی به خود ممانعت نمی
ها با تکیه بر مصادیق این گونۀ تفسیری،  تبیین آن شاخصه .پذیرد اعراض آن، صورت می

 طلبد.  پژوهش و مجالی مستقل می
وبوی  ای از تفاسیر در برخی از آیات، به تناسب موووع آیه، رن  ممکن است پاره

و نیز به  واعظانه به خود بگیرند، لکن به دلیل واعظانه نبودن کل متن کتا  از یک سو
توان نام واعظانه را بر  دلیل عدم شمول تمام مشخصات تعریف فوق از سوی دیگر، نمی

 ها نهاد. آن
 بررسی نقاط قوت و ضعف تفسیر واعظانه. 6

توان نقاط قوت و وعفی را برای تفسیر  با توجه به مطالب مطرح در پژوهش حاور، می
 اند از: واعظانه عبارتترین نقاط قوت تفسیر  واعظانه برشمرد. مهم

 راستایی هدف تفسیر واعظانه با هدف قرآن در بیان مواعظ و هدایت عامۀ مردم؛ هم. 1

گرایی  هر دو گروه علما و عامۀ مردم و پرهیز از نخبه ۀتدوین تفسیر بر اساس استفاد. 2
 محض؛

 استفاده از زبان بومی جهت بهرۀ مخاطبان و انحصارشکنی زبان تازی در جهان. 3
 تفسیر؛

وای مطالب تفسیری با تقویت انتقال بهینۀ مفهوم از طریق ابزار ادبیات )از بیان شی. 4
 منظر بلاغت(، اشعار، تشبیهات، تماثیل، قصص و روایات؛

گسترش مفاد قرآن در زندگی عملی مردم از طریق ایجاد مقبولیت بین تودۀ مسلمان . 5
 )اقبال عمومی(؛

و پرهیز از تفصیل، جهت اجتنا  از کسالت کوتاه  واستفاده از بیانی موجز . 6
 مخاطبان؛

ای که سایر ادیبان  گونه تقویت پیوند جهان تفسیر قرآن با ادبیات فارسی و تازی، به. 7
 اند؛ در آثار غیرتفسیری خود نیز مواعظ قرآنی را به نظم و نثر کشیده
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اعتنایی به دنیا( در جامعۀ  اندیشی و بی مبانی واعظانۀ قرآن )مانند مرگ تقویت اهمّ . 8
 اسلامی؛

 عی برای واعظان تا در منابر وعظ خود از مطالب تفاسیر واعظانه بهره برند؛ایجاد منب. 9

 ایجاد پیوند موووعی میان مفاهیم مرتب  با وعظ در قرآن کریم؛. 10

پرهیز از تبلیغ مفاسد برخی از صوفیان متقدم و متأخر مانند سماع، سکر، رقص، . 11
 رغم تمایل مفسران به عرفان و تصوف؛ پرستی در تفاسیر واعظانه، علی گرایی و شیخ بقط

که در این  دارنددر کنار دستاوردهایی که گذشت، تفاسیر واعظانه فسادهایی نیز 
تمام نقاط که شود. لازم به ذکر است  یاد می« نقاط وعف»ها با عنوان  مجال، از آن

ت ق تفاسیر واعظانه، یکسان نیستند و شدت و حدّ شوند در مصادی وعفی که تبیین می
هایی بنیادی در برخی از نقاط  ، مخصوصا  بین دو فرقۀ شیعه و سنی، تفاوتدارندمتفاوتی 

ترین نقاط وعف تفاسیر  گیرد. مهم ، مورد تحلیل قرار میهوعف وجود دارد که در ادام
 اند از: واعظانه عبارت

اند و بر پایۀ ذوق و استحسان  لیل معتبر عقلی و نقلیپرداختن به تأویلاتی که فاقد د . 1
 عنوان عارف( استوار و شهود مفسر یا مشایخ، اسلاف و اقطا  وی )بهیا حتی کشف 

 است؛

 گرایی افراطی؛ عبور از ظواهر و بطن. 2

 ایجاد رموز عددی بر پایۀ مبانی مکاتب غیراسلامی؛. 3

 و نقل معتبر، با هدف ایراد موعظه؛ ذکر روایات جعلی و اسرائیلیات مخالف عقل. 4

ها با هدف جذ  حداکثری  یادکرد محترمانه از بزرگان گروه مخالف و اقوال آن. 5
 مخاطب و اقناع او. 

 گیری نتیجه
ترین دغدغۀ مفسر در آن،  تفسیر واعظانه ترکیبی از تفاسیر نقلی و عرفانی است و اصلی. 1

اری در مخاطب عام و مصونیت او مقابل هدایت تودۀ مردم است، لذا با هدف اثرگذ
گیری از ادبیاتی جذا  و قابل فهم برای عموم  اغوای شیطانی و نفس بدخواه، با بهره

ای  گونه ظاهر غیرواعظانۀ قرآن، به مردم، از هر مناسبتی بهره جسته و حتی در آیات به
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و عبرت و حتی سوی نصیحت و پند و اندرز  حکیمانه، خیرخواهانه و مهربانانه راهی به
 جوید. انذار و ارعا  مردم می

در تفسیر واعظانه، دغدغۀ مفسر هدایت عامۀ مردم با استفاده از ابزار وعظ و اندرز . 2
 ۀکوشند تمامی ابزارهای صحیح مورد استفاد است، لذا مفسران در این گونه از تفسیر می

 واعظان را در مقام تفسیر قرآن کریم به کار گیرند. 

گیری از زبان بومی و در عین حال ساده، روان، جذا ،  تفسیر ومن بهرهاین . 3
فهم برای عموم مردم، با هدف اثرگذاری و ایجاد  و قابل میزآ نواز، شعرگونه، داستان گوش

کند و پیامبرانه،  رغبت در مخاطب و افزایش جاذبۀ متن تفسیر، از هر مناسبتی استفاده می
انه در امتداد تفسیر قرآن کریم، به نصیحت و پند و اندرز حکیمانه، خیرخواهانه و مهربان

 پردازد. مردم می

های تفسیری، در چیستی خود از ذاتی و  تفسیر واعظانه همچون دیگر گرایش. 4
مندی مفسر نسبت به هدایت  ترین ذاتی این شیوه، دغدغه عروی برخوردار است. مهم

گیری از  ترین عرویات آن، بهره و از مهم ،عامه از طریق تفسیر اندرزگونۀ آیات الهی است
زبان روان و جذا ، و استفاده از مآثر دلنشین، همچون روایات امامان و سخنان حکیمان 

 آیند. های این گونۀ تفسیری به حسا  می است که نه تعریف، بلکه از شاخصه

ی از هایی همچون تربیتی و هدایتی، در ترمیم برخ تفاوت تفسیر واعظانه با گونه. 5
های تفسیر واعظانه، مانند تأویلات مذموم عرفانی و بیان اسرائیلیات از سوی  شاخصه
 تربیتی و هدایتی است.تفاسیر 
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